
57، 69، 60، 65، 61 و 65 ایــن ســال‌های تولــد نویســندگانی 

یــظ را گرفته‌انــد.  ا‌ســت کــه بــه قــول یامین‌پــور مــدال تقر

ــه  ــد هم ــظ دارن ی ــاب تقر ــر انق ــرف رهب ــه از ط ــی ک »کتاب‌های

ــه ۶۰  ــد ده ــاب و متول ــس از انق ــد پ ــندگان متول ــط نویس توس

 نزدیــک دهــه ۷۰ نوشــته شــده‌اند.« ایــن جملــه‌ای‌ 
ً
حتــی بعضــا

اســت کــه ابراهیــم‌زاده، معــاون رئیــس دفتــر حفــظ و نشــر آثــار 

مقام‌معظم‌رهبــری می‌گویــد، آن هــم در مراســم رونمایــی از 

ــان  ب ــه ز ــی ب ــت روایت ــرار اس ــه ق ــی ک ــه« کتاب ــظ »روح الل ی تقر

یــن نویســنده‌ای کــه ســنش بــه  ســاده داشــته باشــد از امــام. آخر

یافــت کــرده، گلســتان  یــظ در اوایــل پنجــاه نزدیــک اســت و تقر

ــد:  ــم‌زاده می‌گوی ــت. ابراهی ــد« اس ــز آم ــرای »پایی ــان ب ی جعفر

یــان فرهنگــی  »رهبــر انقــاب کــه خودشــان ایجاد‌کننــده ایــن جر

ــن  ــر و ای ــن تقدی ــه ای ــد ک ــال می‌کنن ــد و دنب ــرار دارن ــتند اص هس

ــن  ــد و ای ــدا کن ــه پی ــا ادام ــن کتاب‌ه ــر ای ــد ب ــار و تمجی انتش

ــری  ــه طــور میانگیــن رهب ــه روز تقویــت شــود.« ب ــان روز ب ی جر

ــهدا  ــرات ش ــد، از خاط ــر می‌کنن ــظ را منتش ی ــل 2 تقر ــر فص ه

ــخ.  ی ــی از تار ــا روایت‌های ــه ت گرفت

تقریظ کتابی با موضوع زندگی امام خمینی‌)ره( رونمایی شد

ه
ّ
تنفس در اتمسفر روح‌الل

مجری حرف‌های مهمی می‌زند
محمدرضـا کائینـی، مجـری مراسـم تقریـظ اسـت، او که پیـش از این 

برنامـه جمـاران را هـم اجرا کرده، می‌داند از امام چطور بگوید و پسـتی 

و بلندی‌هـای نشـرِ ایـن حـوزه را می‌شناسـد و می‌دانـد درد کتاب‌هـای 

نشـر انقلاب چیسـت. کائینـی آخـر مجلـس و وقتـی خبرگزاری‌هـا و 

رسـانه‌ها دوربین‌هـای پخـش زنده‌شـان را از مراسـم بیـرون می‌برنـد، 

میکروفنـش را روشـن می‌کنـد و می‌گویـد: »مهم‌تریـن نکتـه‌ای که در 

آغـاز مجلـس فرامـوش کـردم بـه آن اشـاره کنـم، ایـن بـود؛ مهم‌تـر از 

آنکـه بخواهیـم دربـاره ایـن کتـاب صحبت کنیـم، این اهمیـت دارد که 

بـه ایـن فکـر کنیـم چطـور می‌شـود کتابـی که ایـن حد برایـش زحمت 

! تقریـظ رهبری را 
ً
کشـیده شـده و بـه زبـان سـاده نگاشـته شـده و ایضـا

هـم دارد، بـه مـردم و علی‌الخصوص قشـر جـوان جامعـه معرفی کرد، 

بـه نظـرم پژوهشـگران مجلـس بیشـتر بایـد روی ایـن موضـوع فکـر 

کننـد.« حـدود دو سـاعت پیـش از آنکـه کائینی صلـوات آخر مجلس 

را از حاضـران بگیـرد، مراسـم بـا صحبت‌هـای 7 سـخنران پیگیـری 

شـد. کـه بـاز هـم اولینـش خـود کائینـی بـود: »علی‌رغـم تلاش‌هـا و 

زحمـات صـورت گرفتـه، هنوز از موضع شناسـاندن امام اثر مسـتندی 

را منتشـر نکرده‌ایـم و یـک اثـر جامـع و کامـل و بـدون حـرف و حدیث 

دربـاره ایشـان نداریـم و کتـاب روح‌اللـه نقطه‌ عطفی در این راه اسـت. 

شـخصیت امـام ابعـاد متنـوع و بزرگـی دارد کـه پرداختـن بـه آن نیاز به 

تلاش‌هـای متعـدد و مسـتمر دارد. کتـاب روح‌اللـه در ایـن راسـتا یـک 

بیوگرافی‌نویسـی نیسـت، بلکه در پاسـخ به سـؤالاتی سـه‌گانه پیرامون 

امـام اسـت. کتـاب بـه هـر موضـوع و بحثی وارد شـده و مطـرح کرده، 

چیـزی از اسـناد نمانـده کـه نگفتـه باشـد کـه نشـان می‌دهد نویسـنده 

اشـراف کامـل بـه تاریخ و شـخصیت امام داشـته اسـت.«

کائینـی کـه از قالـب مجـری مراسـم درآمـده حـالا نقد‌هایـی را مطـرح 

می‌کنـد کـه مهـم اسـت: »مـا دربـاره برخی شـخصیت‌ها اشـباع کاذب 

انجـام داده‌ایـم در حالـی کـه در نقطه‌ مقابل شـخصیت‌هایی را داریم که 

به ابعاد آن‌ها وارد نشـده‌ایم و امام)ره( از جمله‌ این شخصیت‌هاسـت.«

جداً امام را چطور باید بنویسیم؟ 
صحبت‌های کائینی و ابراهیم‌زاده که تمام می‌شود نوبت فلاح شیروانی، 

یسنده کتاب »حوزه باید انقلابی بماند« است تا جملاتش را آغاز  نو

 از 
ً
کند. شیروانی صحبت‌هایش را می‌برد سمت اینکه چرا باید اصلا

خمینی)ره( نوشت: »تصمیم امام این بود که مردم قیام کرده و صحنه 

 
ً
 ویرایش کنند و به تعبیر دیگر ساقط کردن نظام استبدادی اصلا

ً
را کاملا

هدف امام نبود، امام می‌خواست یک رشد را برای بشر و به تعبیر خودشان 

محیط انسانیت رقم بزند. بعضی از اندیشمندان غربی حتی متوجه این 

قضیه شدند که مسئله مردم ایران مسئله اقتصادی نیست حتی مسئله 

عزت ملی نیست؛ مردم ایران می‌خواهند انسان جدیدی شوند و شدند 

و با انسان جدید به سمت تمدن جدید می‌شود رفت.« 

نفر بعد ابراهیم برزگر است، استاد حوزه و دانشگاه. برزگر کمی با 

میکروفون فاصله دارد و کائینی می‌گوید نزدیک‌تر شود. هوای مجلس 

از خنکی به سرما می‌زند، برزگر صحبت‌هایش را می‌برد سمت مسئله 

تغییر در گزاره‌های دینی و سیاسی توسط امام، او می‌گوید: »امام توانست 

معمای ۱۵۰ ساله‌ای که اسلام می‌تواند همزمان با تغییرات اجتماعی، 

نظام سیاسی ایجاد بکند را حل کند. امام در عمل این کار را انجام داد 

و توانست یک انقلابی را با گزاره دینی و نظام سیاسی را با گزاره دینی 

ایجاد کند آن هم یک نظام سیاسی پایدار و اکنون فقط تمدن‌سازی مانده 

است. طبیعی است متأسفانه با پیش‌بینی‌ای که تمدن غرب کرده، در مسیر 

تحقق تمدن نوین مزاحمت ایجاد می‌کند.« برزگر گریزی هم می‌زند به 

موضوعات روز و می‌گوید: »جنایت غرب فقط آنچه که در غزه اتفاق 

می‌افتد نیست؛ به نظر من یکی از جنایت‌های بالاتر غرب این است 

که از شکل‌گیری تمدن جدیدی که می‌تواند یک میراث و یک دستاورد 

برای بشر باشد با تحریم‌های فلج‌کننده و ابزار دیگر ممانعت می‌کند.«

تا اینجای کار میانگین سنی جلسه چندان هم به میانگینِ سنی تقریظ 

گرفته‌ها نزدیک نیست تا اینکه نوبت به سجاد صفارهرندی، وبلاگ‌نویس 

قدیم و مدیر فعلی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری می‌رسد. 

صفار حرف‌هایش را از انقلاب فرانسه آغاز می‌کند و بعد به این می‌رسد 

که نقطه مهمی که در آثار امام باید به آن پرداخته شود، اتفاقی ا‌ست که 

متفاوت با پژوهش‌های جامعه‌شناختی مرسوم صورت پذیرفته. صفار 

ید: »برای اتفاقات زیادی در جهان ما، پیش یا پس از انقلاب  می‌گو

اسلامی به حق یا ناحق تعبیر انقلاب به کار برده شده، و رهبران بزرگی 

را برای آن‌ها تراشیده‌اند. نسبت انقلاب اسلامی با امام خمینی متفاوت 

است و نه این از باب اینکه بخواهیم یک گفتار علاقه‌مندانه بگوییم، 

بلکه این یک گزاره جامعه شناختی علمی است.«

میکروفون سجاد صفارهرندی که خاموش می‌شود، نوبت به خانم‌های 

مجلس می‌رسد. حکیمه سقای‌بی‌ریا، استاد دانشگاه تهران، میکروفون 

را روشن می‌کند. کنار او چهره‌ای نشسته که با کمی دقت آشنا به نظر 

می‌رسد... بله... او همان شهره پیرانی‌ است. همسر شهید رضایی‌نژاد. 

سقای بی‌ریا شروع به صحبت می‌کند: »امام از ابتدای نهضت پهلوی 

دوم را دست‌نشانده آمریکا می‌دانستند و در قیام‌شان افسانه سلطه آمریکا 

را واژگون کردند. سخنرانی امام در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، اعلام 

خطر امام به مردم بود. فروپاشی امپراتوری آمریکا پیش‌نیاز فروپاشی 

سلطه این کشور در غرب آسیا بود. استعمار آمریکا آخرین جهش ژنتیکی 

نظام استعمار بود. زیرکی و تیزبینی امام، سلطه پیچیده و تو در توی 

آمریکا در ایران را در هم کوبید. در ادبیاتِ »شیطان بزرگِ« حضرت امام 

دقیق‌ترین تحلیل و دیدگاه »اسلام آمریکایی« است. بازیابی شخصیت 

امام در عصر حاضر بسیار بااهمیت است.«

»روح‌الله« را به دانشگاه می‌برم
 کتاب چندان موضوع بحث‌ها و صحبت‌ها 

ً
تا اینجای صحبت‌ها تقریبا

نبوده تا اینکه نوبت به خانم پیرانی می‌رسد: »کتاب »روح‌الله« را به 

عنوان منبع غیردرسی در دانشگاه تدریس خواهم کرد، چون کتابی 

جامع و دوست‌داشتنی است که حرف زیادی برای گفتن دارد.« این 

یسنده  جمله که تمام می‌شود نگاه سرد و خیره هادی حکیمیان، نو

روح‌الله نرم می‌شود. 

پیرانی جملاتش را داغ‌تر می‌کند: »پیروزی انقلاب شاید سخت بود ولی 

تداوم آن به مراتب سخت‌تر از پیروزی است. با توجه به اینکه انقلاب 

فقط یک رویداد تاریخی نیست بلکه یک مسئولیت همیشگی برای همه 

ما و برای همه کسانی است که چه در پیروزی انقلاب نقش داشتند و چه 

در تداوم و چه در تثبیت انقلاب نقش داشتند؛ حفظ انقلاب یک اصل 

کیدی که رهبر انقلاب  مهم است که باید به آن توجه کرد. با توجه به تأ

بر اصول و ارزش‌ها دارند بیانیه گام دوم انقلاب خود یک نمود بارزی 

از بحث تداوم انقلاب اسلامی است.«

بت به انتشار تقریظ می‌رسد.  صحبت‌های پیرانی که تمام می‌شود نو

تقریظ ذیل یک کلیپ دو دقیقه‌ای منتشر می‌شود: »این کتاب توانسته 

است چهره‌ای نزدیک به واقع از امام خمینی ترسیم کند؛ خردمندی، 

دوراندیشی، ایمان ناب، اخلاص در عمل، اراده‌ پولادین، باور ژرف به 

گفته و عمل و هدف خود، شجاعت بی‌نظیر، دانش گسترده، روح لطیف 

و زلال، امید و اعتماد به خدا. و البته ویژگی‌های دیگری هم هست که 

این نویسنده به آن دست نیافته است. امام خمینی در این کتاب به‌حق 

رهبری بزرگ و بی‌نظیر است که باور او به مردمش، نیمی از محصول 

کار او را تشکیل می‌دهد.« این جمله انگار چند بار در محل برگزاری 

تکرار می‌شود: »باور او به مردمش، نیمی از محصول کار او را تشکیل 

می‌دهد.« در مدتی که تقریظ خوانده می‌شود سر حکیمیان پایین است. 

متن تقریظ به نقطه اوجش می‌رسد: »من هم مانند نویسنده می‌گویم خدا 

خمینی را تا ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه برای اسلام و مسلمین 

نگه دارد. مطالعه‌ این کتاب برای نسل جوان ما بسیار سودمند است.« 

آخر متن تقریظ امضای رهبری به‌علاوه همان نوشته معروفِ سید‌علی 

حسینی خامنه‌ای درج می‌شود. جمعیت صلواتی ختم می‌کند و حالا 

نوبت آن است تا نویسنده میکروفنش روشن شود: »سؤال اصلی نسل 

جواب این است که چه لزومی دارد درباره امام بنویسیم؟« حکیمیان 

قدری صبر می‌کند و ادامه می‌دهد: »بیشترین تأثیر بر بیش از ۸۵ میلیون 

جمعیت، چه طرفداران ایشان و چه مخالفان ایشان و انقلاب، به شدت 

از آثار و اندیشه‌های امام متأثر است، به عبارت روشن‌تر مردم ایران در 

اتمسفر امام تنفس می‌کنند.« 

همهٔ ایران در اتمسفر امام نفس کشیده‌اند
از ابتدای مراسم تا میانه‌های آن تمام خبرنگاران چندان حواسشان 

جمع اتفاقات درون رونمایی نیست، اما همین که نویسنده شروع به 

صحبت می‌کند نگاه به مراسم جدی‌تر می‌شود و حواس خبرنگار‌ها 

جمع‌تر. آن‌هایی که در حال یادداشت کردن هستند زیر این جمله 

حکیمیان خط می‌کشند: »به عبارت روشن‌تر مردم ایران در اتمسفر 

امام تنفس می‌کنند.« چهره حکیمیان به آدم‌هایی نمی‌خورد که 

حرف‌های شعاری می‌زنند. سوای از این‌ها او حرف دیگری می‌زند 

که در تقریظ هم به آن اشاره شده: »مخاطب این کتاب جوان‌تر‌ها 

هستند.« حکیمیان مدل حرف زدنش شبیه به روایت‌نویس‌هاست. 

آن‌طوری حرف می‌زند که می‌نویسد و همین همه چیز را آدمیزادی 

 به این تکه از کتابش 
ً
می‌کند. کتاب حکیمیان هم همین‌طور است. مثلا

نگاه کنید: »در دوم بهمن دوباره مهندس بازرگان با ابراهیم یزدی تماس 

 بختیار از اینکه او را خائن خوانده‌اند ناراحت است و 
ً
می‌گیرد. ظاهرا

می‌خواهد همراه برخی از وزرای کابینه‌اش به پاریس بیاید و با آیت‌الله 

خمینی دیدار کند. پاسخ آیت‌الله از خلال خاطرات دکتر یزدی: »من 

 به امام گزارش کردم. ایشان گفتند که پذیرش بختیار 
ً
مطلب را عینا

مشروط به استعفای او خواهد بود. آن هم حالا صلاح نیست بماند 

برای بعد«.« حالا شما گمان کنید اگر این متن طور دیگری نوشته 

 
ً
 به جای آیت‌الله حکیمیان می‌آورد امام خمینی یا مثلا

ً
می‌شد. مثلا

به جای افعال ساده همه چیز را پیچیده می‌کرد و نثرش را برای آنکه 

تحقیقی جلوه بدهد، کلمات گلوگیر را با فرغون درون متن می‌ریخت. 

حکیمیان دلیل این حد از روان بودن متن را طیف مخاطبانی می‌داند 

که به دنبالشان بوده. همان‌هایی که با خواندن روح‌الله به‌جای آنکه 

با یادداشت‌های یک نویسنده انقلابی مواجه شوند، کتاب با روایت 

یک رمان‌نویس روبه‌رویشان می‌کند. 

حکیمیـان نگاهـش همان‌قـدر خیـره و درگیـر اسـت. حتـی موقعـی 

کـه حـرف می‌زنـد انـگار درگیـر سـاده کـردن جملاتش اسـت. یکی 

از رفقـای خبرنـگاری کـه کنـار دسـتم نشسـته بـه شـوخی می‌گویـد: 

»انـگار نویسـنده می‌خواهـد بقیـه را بزنـد!« امـا نـگاه این مـرد یزدی 

چهـل و چنـد سـاله خیلـی ربطـی به خشـم نـدارد. او صحبت‌هایش 

را این‌طـور بـه پایـان می‌بـرد: »تقریظ رهبری موجـب دلگرمی و قوت 

قلـب و امیـد مضاعـف بنده و ناشـر کتاب روح‌الله )شهرسـتان ادب( 

شـد.« برای آن‌هایی که نمی‌دانند، حکیمیان چندان نویسـنده غریب 

و ناآشـنایی نیسـت. او پیش از این »خواب پلنگ« )رمانی با ماجرای 

اعـدام انقلابـی ناصرالدین شـاه قاجار به دسـت میـرزا رضا کرمانی(، 

»بـرج قحطـی« )قصـه‌ای از حـال و هـوای یـزد در دوران پهلـوی(، 

»سـرو بلنـد گـوراب« )روایتـی از درگیری نوجوانان یـزدی با نیرو‌های 

شاهنشـاهی(، »پسـت طهران« )داسـتان زندگی سـرهنگی اسـت که 

در دوران ستمشـاهی زندگـی می‌کنـد و دچـار تردیـد می‌شـود(، »باغ 

خرمالـو« )روایت‌گـر اسـتعفا و تبعیـد رضاشـاه پهلـوی بـه خـارج از 

کشـور اسـت، زمانی که کشـور در اشـغال متفقین قرار دارد( نگاشـته 

اسـت کـه نـخ تسـبیح همـه ایـن آثـار روایـت کـردن از تاریخ بـا زبان 

سـاده و روان و مناسـب مخاطب نوجوان و جوان اسـت. با این حال، 

روح‌اللـه رده سـنی‌اش جلوتـر از باقـی کتاب‌هـای حکیمیان اسـت و 

ایـن در نـوع خـودش یـک تنوع محسـوب می‌شـود. از طرفـی تا حالا 

یـک شـخصیت تاریـخ انقلاب بـرای حکیمیان بدل به سـوژه نشـده 

بـود و تـا همیـن چنـد اثر قبلی بیشـتر بـا خلق کاراکتر، داسـتان اصلی 

را در بسـتر یـک روایـت واقعـی جلـو می‌برد. 

تقریظ، مدال نویسنده است
از بیـرون کـه نـگاه می‌کنـی، روح‌الله به یک اثر تکراری شـبیه اسـت 

کـه در چنـد سـال اخیـر بـرای امام نوشـته شـده و یـا حتـی در فرایند 

کتاب‌سـازی‌ها قـرار گرفتـه. برخـی بـا رجـوع بـه وصیت‌نامه‌هـای 

امـام و سـرهم‌بندی کـردن آن بـا چنـد کتـاب دیگـر سـعی کردنـد 

دسـت بـه تولیـد انبـوه آثـار انقلابـی بزنند بـا این حـال 412 صفحه 

حکیمیـان یـک تفـاوت عمـده بـا باقـی آثـار دارد کـه آن را یامین‌پور 

روشـن می‌کنـد. یامین‌پـور که خودش هم دسـتی در روایت‌نویسـی 

دارد و کتـاب صوتـی روح‌اللـه را هـم ضبـط کـرده، بـه طـور تمـام 

و کمـال صحبت‌هایـش را معطـوف بـه کتـاب می‌کنـد: »تقریـظ 

رهبـری بـر کتـاب روح‌اللـه مدالـی به سـینه نویسـنده کتاب اسـت. 

مـردم شـاید از روحیـه شـاعرانه امـام و نـگاه دقیـق ایشـان نسـبت به 

مسـائل بین‌المللـی و تحلیل‌هـای سیاسـی خبر نداشـته باشـند، اما 

این‌هـا در کتـاب آمـده.« 

یامین‌پـور از معـدود افـرادی ا‌سـت که نمی‌شـود بین نوشـته‌هایش و 

صحبـت کردنـش تفـاوت چندانی قائل شـد. این هـم از ویژگی‌های 

روایت‌نویس‌هاسـت: »امـام ودیعـه‌ای کـه خدا در جهان »السـت« 

بـه انسـان‌ها داده بـود را بـا دعـوت از مـردم به خدا و جهـاد برای خدا 

علیه طاغوت و برگشـت به خویشـتن، تجلی داد.«

 در 
ً
 ویژگـی کتـاب روح‌اللـه روایـت از زبـانِ دیگـران اسـت. مثلا

بخشـی از کتـاب، روایتِ همسـر سـرتیپ پاکـروان از عناصر اصلی 

رژیـم سـابق را مـی‌آورد که همسـر پاکروان بـه او می‌گوید از خمینی 

برایـم بگـو و پاکـروان می‌گویـد: »خمینـی آدم عجیبی ا‌سـت.« این 

اقـدام از قله‌هـای شـکوفایی ایـن کتاب اسـت، اینکـه موضوعات از 

زبـان دیگـران طـرح شـود و لحن گزارشـی بگیـرد و انسـان را با روح 

وقایـع و حقیقـت انقلاب مواجه کند.

بعد از یامین‌پور نوبت به قاسـم تبریزی، پژوهشـگر کهنه‌کار انقلاب 

می‌رسـد که به عنوان آخرین سـخنران جلسـه صحبت‌هایش را بیان 

کنـد: »انقلاب مـا در سـه ضلـع یعنـی اسلام، تمـدن اسلامی و 

سیسـتم حکومـت اسلامی تعریـف می‌شـود، امـام راحل بـه دنبال 

احیـای اسلام و قـرآن بـود و نظریـه امـام راحـل چیـزی جـز قرآن و 

سـیره اهل‌بیـت)ع( نیسـت، ایـن را می‌تـوان در بیـان امـام موسـی 

صـدر در مـورد امـام خمینـی)ره( بـه وضـوح دیـد کـه می‌گوید »در 

امـام خمینـی ذوب شـوید بـه گونـه‌ای کـه او در اسلام ذوب شـد.« 

امـام راحـل اسلام را از غربـت بـه متـن جامعـه آورد و اسلامی کـه 

جامعیت داشـته باشـد را احیا کرد. امام راحل در خودسـازی نمونه 

یـک انسـان کامـل اسـت و فعـل »مـا می‌توانیـم« را با همیـن روحیه 

صـرف کـرد و در همـان ابتـدا نفـی شـرق و غـرب را به میـان آورد.«

تبریـزی گریـزی هـم بـه صحبت‌هـای تقریـظ می‌زنـد و می‌گویـد: 

»شـناخت امـام راحـل از جامعـه عمیـق و کامل بود و کمتر کسـی را 

می‌تـوان یافـت کـه بـه مـردم خود تا ایـن حد اعتمـاد و ایمان داشـته 

باشـد. مـردم در نظـر امـام راحـل افـرادی سـالم و صالـح بودند و به 

همیـن خاطـر مـردم را بـدون هیـچ اقـدام نظامـی و حزبی بـه میدان 

آورد. شناخت امام از دشمنان در داخل و خارج خیلی خوب است، 

امـام نشـان داد دشـمن اصلـی بـرای بشـریت آمریکاسـت و وقتی به 

آمریـکا می‌گویـد شـیطان بـزرگ یعنی در کشـور آمریـکا ایدئولوژی 

شـیطانی برقـرار اسـت و تـا زمانـی که ایـن ایدئولوژی حاکم باشـد، 

نمی‌تـوان بـا آن‌ها کنـار آمد.«

صحبت‌هـا کـه تمام می‌شـود. همه گـرم عکس گرفتن‌هـا و کار‌های 

مرسـوم رونمایی‌ها می‌شـوند. ولی من چشـمم خیره مانده به کتابی 

کـه نمایـش روح‌الله اسـت و تصویری از امـام. دوباره یاد حرف‌های 

 چـه کار بایـد کنیم کـه روح‌اللـه را بخوانند؟ 
ً
کائینـی می‌افتـم. جـدا

شـاید چیـزی شـبیه به شـوخی بـه نظر برسـد، اما چقدر چشـم‌های 

حکیمیان شـبیه امام شـده! 
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